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مهرجویي براي کارگرداني فیلم جدیدش 
آماده مي شود

گروه   هنر: «اشــباح»، آخرین ســاخته داریوش مهرجویی، شش سال 
پیش ســاخته شــد؛ فیلمی سیاه وسفید و اقتباســی از نمایش نامه 
«اشــباح» هنریک ایبســن. فیلمی که در زمان نمایش در جشنواره 
فیلم فجر و بعــد از آن در اکران عمومــی واکنش های متفاوتی را 
بــه همراه داشــت و منتقدانش این را نیز با فاصلــه از آثار ماندگار 
مهرجویی توصیف کردند. هرچند تلاش های ســالیان اخیر او برای 
ســاخت «ســنتوری۲» بی نتیجه ماند و گاه حواشی بســیاری را به 
همراه داشــت، اما ظاهرا مهرجویی دست از تلاش برای فیلم سازی 
برنمی دارد و قرار اســت به زودی بار دیگر روی صندلی کارگردانی 
بنشیند و «لامینور» را مقابل دوربین ببرد. اطلاعات زیادی از ساخت 
این فیلم ســینمایی در دســت نیســت، جز اینکه پروانه ساخت این 
فیلم اجتماعی به تازگی صادر شــده و قرار اســت رضا درمیشــیان 
به عنوان تهیه کننده در کنارش حضور داشــته باشــد. درمیشــیان تا 
پیش از این به  عنوان دستیار کارگردان با مهرجویي همکاري می کرد 
و بعد از آن قدم به ســینماي حرفه اي و کارگرداني گذاشت و این بار 
حضور درمیشــیان به عنوان تهیه کننده فیلــم اخیر مهرجویي نکته 
قابل توجهي اســت. داریــوش مهرجویي از جملــه کارگردان هاي 
ســینماي ایران است که نگاهش به ادبیات و اقتباس از آثار و متون 
ایران و جهان توجه بســیاري را جلب کــرده و فیلم هایي مانند گاو، 
پســتچي، دایره مینا، هامون، سارا و پري و بسیاري دیگر از آثارش با 
همین نگاه راهي پرده ســینما شده اســت. داریوش مهرجویي یکي 
از پرافتخارترین کارگردان هاي ایراني اســت و اخیرا در نظرســنجي 
مجلــه فیلم به انتخــاب ۱۴۰ منتقد ســینما، داریــوش مهرجویي 
به عنوان بهترین کارگردان تاریخ ســینماي ایران انتخاب شــد. او به 
زودي ســاخت فیلم جدیدش را آغاز خواهد کرد و باید امیدوار بود 
بدون حواشي و جنجال هایي که در سال هاي اخیر بر سر کارگرداني 

فیلم هایش داشت، این بار مانع جدیدي برسر راهش نباشد.  

 پیکر پرویز بهرام به خانه ابدی تشییع شد
گروه هنر:  چهارشنبه، ۸ خرداد، مراسم تشییع پیکر پرویز بهرام در تالار 

وحدت برگزار شد.
 علــی نصیریان، یکی از حاضران در این مراســم، در ابتدا درباره 
ویژگی هــای بهرام در عرصه دوبله صحبت کرد و گفت: «همه فکر 
می کنند او فقط دوبلور بوده، اما او از اوایل دهه ۳۰ بازیگری می کرد 
و من از آن زمان با او آشــنا شــدم. من او را در کارگاه هایی می دیدم 
که کارهایی از آرتور میلر را به صورت کارگاهی با هم کار می کردیم. 
بعد از آن هم در گروه آقای اســکویی کار می کرد و نمایش «اتللو» 
را در آن دوران کار کــرد. وقتی با بهــرام متداکتینگ کار می کردیم، 
بهترین دوران کاری من بود. این هنرمند به کشــورش خدمت کرد و 
در آثاری فعالیت داشت که هنوز زنده است؛ او از چهره های ماندگار 

است و کارهای ماندگاری انجام داد».
حمیدرضا آشتیانی پور، رئیس انجمن گویندگان نیز گفت: «پرویز 
بهــرام همواره در طول زندگی اش توانایی هــای خود را در بالاترین 
ســطح نگه داشــت و متجلی کرد. در کارهــای او دیدم که علاوه بر 
به کارگیــری توانایی هایــش در بالاترین ســطح، ناتوانی هایش را به 
توانایــی و قابلیت تبدیل کرد و این موضــوع هم تبدیل به یک مدل 

اجرائی شد و دنباله رو پیدا کرد».

او ادامه داد: «لذت بردن از کار و صدای بهرام نیازمند آشــنایی و 
شــناخت هنری تخصصی نیست و مانند استشمام رایحه خوشبوی 
یک گل است که هم خردسالان و هم کهنسالان از آن لذت بردند».

 منوچهر اسماعیلی، دوبلور باسابقه، نیز در صحبت هایش گفت: 
«من مدیون او هستم، چراکه نحوه گفتار را برای من گشود. ۶۲ سال 
کم نیســت. او در این دوران به آموزش و یــاددادن پرداخت، بدون 

آنکه ذره ای طمع و طلب چیزی را داشته باشد».
محمود قنبــری، از همکاران بهرام، نیــز در ادامه گفت: «بهرام 
دارای صدایی فاخر، جذاب، رمانتیک و پرشکوه و مخملی بود. شاید 
کمتر افراد بدانند که او فارغ از بازیگری و گویندگی، در حوزه حقوق 
و وکالــت هم فعالیت می کرد، به قول معــروف آنچه خوبان همه 

دارند او به تنهایی داشت و در طنزگویی هم واقعا نمونه بود».
منوچهــر والی زاده، دوبلور و بازیگر پیش کســوت، نیز با تأکید بر 
اینکه از نوجوانی شــاگرد بهرام بوده، گفت: «یــادم می آید در اتاق 
انتظــار منتظر می ماندیم تا او بیاید، دیالــوگ بگوید و ما یاد بگیریم. 
چقدر زود می روند بهترین ها و ان شــاءاالله همــه را خداوند رحمت 

کند».
این هنرمند در ادامه یادداشــتی را از طرف رادیویی ها که زمانی 
پرویز بهرام داستان های شب رادیو را می خواند، قرائت کرد و گفت: 
«من از طــرف رادیویی ها می گویم که واژه در ســتایش پرویز بهرام 
قاصــر اســت. او مردی بزرگ بــود و همــگان از او چیزهای زیادی 
آموختنــد. امروز اینجا جمع شــدیم تــا پیکر بی جان مــردی را به 
خانه ابدی بدرقه کنیم که کارنامه درخشــان و موفقی دارد. صدای 
آرامش بخــش و نــرم او هیچ وقت نه تکرار می شــود و نه از یادها 

می رود».
در پایــان این مراســم، پیکر پرویــز بهرام در حضور دوســتان و 
علاقه مندان به ســمت قطعه هنرمندان بهشــت زهرا (س) بدرقه 
شــد. همچنین مراسم ختم بهرام، روز شنبه، ۱۱ خرداد، ساعت ۱۷ تا 

۱۸:۳۰ در مسجد بلال صداوسیما برگزار می شود.

نقد

نقدي بر «خانه دیگري» ساخته «بهنوش صادقي»
یک فیلم کوتاهِ کش آمده

«خانــه دیگري» احتمــالا ماجراي دوران پیري و فرســودگي 
«رابین هود» اســت که پس از ازدواجش با «ماریان»(!) صاحب 
فرزندي به نام «مرجان» شــده که دســت کمي از پــدر ندارد؛ با 
این تفاوت که هرچه اقدامــات «رابین هود» باورپذیر و دراماتیک، 
اقدامات «مرجان» به شــوخي پهلو مي زنــد؛ مانند همین تعبیر 
«خانه دیگري» بــه قصه «رابین هود»! «خانه دیگري» ملودرامي 
اســت که قصد برانگیختگي احساس تماشاگر را دارد؛ اما آن قدر 
در پرداخت کاراکترهایش ناموفق اســت که رفته رفته یک کمدي 
غیراستاندارد مي شود. سؤالي که درباره کاراکتر «مرجان» مطرح 
مي شــود، این اســت که او چگونه در یک پلان تبدیل به دختري 
دلســوز شــده و براي کمک کردن بــه خانــواده اي بي بضاعت تا 
پاي جان تــلاش مي کند؟ چه مؤلفه اي در پرداخت شــخصیت 
«مرجــان» وجود دارد کــه از او یک «رابین هود» مي ســازد؟ اگر 
واقعا دلســوز افراد مستمند اســت، چرا به خانواده فقیر داستان 
شــک مي کند؟ اگر این دلسوزي صرفا به خاطر پدرش است؛ پس 
چرا دائما با پــدرش درباره کمک کردن به خانواده فقیر مخالفت 
مي کند؟ اصلا چه مرگش اســت با این میزان تضاد؟ و این حجم 
کمدي ناخواسته که عامل اصلي اش خودِ «مرجان» است. براي 
مثال در طول داســتان بارها به نویســندگي او اشاره شده و وقتي 
پاي حق التألیف «مرجان» از طرف ناشــر به میان مي آید، تماشاگر 
قادر اســت تا در ذهن خــود از «مرجان» یک «ســلینجرِ» ایراني 
بسازد که انتشــار کتابش قرار است تحولي در نشر و نیز در جیب 
او ایجاد کند؛ امــا وقتي کتابِ کودکِ ارزان قیمــت او را مي بینیم 
-در حد شــنگول و منگول- چطور مي توان به این ســاده انگاري 
نخندیــد؟ این روند براي دیگر کاراکترهــا هم صدق مي کند. مثلا 
شوهر «مرجان» که یک انسان بدطینت و گستاخ معرفي مي شود، 
چطور پس از گذشت نیمه نخست، تبدیل به انساني دلسوز براي 
همسرش و دیگران می شود؟ متأسفانه فیلم نامه نویس در «خانه 
دیگري» به جاي شــخصیت پردازي نقش ها، احساســات و رفتار 
آنها را در هر صحنه -متناســب با حال و هواي آن صحنه- تغییر 
داده؛ متأســفانه فیلم نامه نویــس اصلا یک جاهایي پاي نوشــتن 
نبوده؛ متأســفانه اصلا فیلم نامه ندارد «خانه دیگري». در بهترین 
حالــت یک فیلم کوتاه اســت که ۹۰ دقیقه کــش آمده و به یک 
شبه فیلم خسته کننده و بي رخداد تبدیل شده که تازه در دقیقه ۶۰ 
-با مرگ پدر «مرجان»- آغاز مي شود؛ اما یک ساعت نخست حول 
چه مســائلي مي گردد؟ آواز خواندن هاي مشــمئزکننده «علیرضا 
جعفــري» و فردین بازي هایش در لحظات حســاس، دلســوزي 
بي دلیل پدر «مرجان» برای خانواده مســتمند و رفتارهاي متغیر و 

سینوسي همسر «مرجان» برای اطرافیان. 

خدا را شــکر که «اصغــر فرهادي» راهي را به فیلم ســازان 
نشــان داد کــه در صحنه هایي که با اُفت ریتم مواجه هســتند، 
با ایجــاد یک هیاهــو و داد و بیداد دوباره حــواس مخاطب را 
به دســت آورند. با این حســاب دعوا و زد و خورد تازه عروس و 
دامــاد -هرچند اقدامي کاملا بي دلیل اســت؛ امــا براي زدودن 
رخوت اثر، مؤثر اســت! تقلید دیگــري از «اصغر فرهادي» هم 
وجود دارد و آن قرار دادن دوراهي اخلاقي و غیراخلاقي جلوي 
پــاي کاراکترهاســت. در واقع در دقیقه ۶۰ و پــس از مرگ پدر 
«مرجــان»، خانواده مســتمند میان این دوراهــي گیر کرده و به 
تقلید از ســینماي «فرهــادي» راه غیراخلاقي را پیش مي برند و 
مشــاجره ها و دعواها آغاز مي شــود و البته ۳۰ دقیقه بعد هم 
فیلم تمام مي شود. اگر این ایده در آغاز قرار مي گرفت و داستان 
بر اســاس همین ایده شکل گرفته بود، حداقل با یک اثر متوسط 

تقلیدي طرف بودیم تا این فاجعه!
و بدتر از متن، تصاویر است. اجازه دهید پاي کارگرداني وسط 
نیاید و به شرح تصاویر ضبط شــده بسنده کنیم: از کلوزآپ هاي 
بي دلیل گرفته تا پلان هایي که در خدمت هر چیزي هســتند؛ جز 
داســتان. حتي مهم ترین قسمت فیلم که مواجهه خانواده فقیر 
با جسد پدر است، با نماهاي بسیار اشتباه، به هیچ عنوان احساس 

را برانگیخته نمي کند. بلکه احساس را کور مي کند. 
نــگاه کنید به زاویه هایي که در این صحنه از کاراکترها گرفته 
مي شــود و حرکت هاي ســریع دوربین و سرعت برش نماها که 
اساسا راه را براي همذات پنداري مي بندد؛ درحالي که اگر دوربین 
کمــي بــا طمأنینه رفتار مي کرد؛ دســت کم مي توانســت ترس 
خانواده را در مواجهه با یک جسد به خوبي نشان دهد. در انتها 
نیز فیلم به سبک بالیوودِ قدیم، با صداي پدر (رابین هود سابق) 
که در حال خواندن وصیت نامه اش اســت، به پایان مي رســد. 
«خانــه دیگري» بــه کوچک ترین وجهي از زیبایي شناســي هنر 
سینما نزدیک نمي شود؛ قرار هم نیست چنین باشد؛ اما کمترین 
کار یک فیلم را که برانگیختگي احساســات عوامانه است، هم 
انجام نمي دهد و حتي نباید از اثر انتظار سرگرم شــدن داشــت! 
تجربه اي است شکســت خورده که بازي بازیگران (اعضاي تیم 
رابین هود) هم به تقویت این شکست کمک شایاني کرده است.

 از «لیــلا زارع» تــا «پژمــان بازغي» و «ناصر هاشــمي» که 
بازي اش تقلیدي اســت از «مهدي هاشمي» در «روزگار قریب»، 
همگي بدترین بازي هاي شــان را ارائــه داده اند. کاش «علیرضا 
جعفــري» هم کــودک مانــده بــود و در «مهمان مامــان» با 
شــیطنت هاي شیرینش استعدادش را به رخ مخاطب مي کشید 
تا اینکه رشد کند و تبدیل شود به نسخه فشرده شده «فردین» در 
«گنج  قارون»؛ و سؤال آخر این است: آیا فیلم ساز عنواني بهتر از 
«خانه دیگري» براي فیلمش ســراغ نداشته است؟ حتي عنوان 

هم مانند اکثر صحنه ها، ربطي به داستان ندارد.

خبر

رسول صدرعاملي از نســل فیلم ســازان بعد از انقلاب به حساب 
مي آیــد که خودجوش به فیلم ســازي گرایش پیــدا کرد. همچنین 
خاطرات روزنامه نگاري او و حضورش در مقام خبرنگار در روزهاي 
پرجوش وخروش انقلاب و نوفل لوشــاتو در پاریس شنیدنی است. 
جالب اســت فیلم «گل هــاي داوودي» او در دهــه ۶۰ به عنوان 
ملودرامی جذاب که متناســب با فضاي جامعه بــود، مورد توجه 
قرار گرفت. صدرعاملي در کنار فیلم سازي که قطعا فیلم هاي خوب 
و متوســط دارد، به ســینماي ایران خدماتي کرده است، همچون 
معرفي بازیگران جوان و اگر به تیتراژ فیلم هایش نگاه کنید، به برخي 
از اسامي برمي خورید که حالا جزو کارگردانان شناخته شده سینماي 
ایران هســتند. اخیرا فیلم «سال دوم دانشــکده من» در جشنواره 
مسکو کاندیدای بهترین کارگردانی موفق به دریافت جایزه بازیگری 

شد. به بهانه این موضوع، با او گفت وگو کردیم.

 بازیگر فیلم «ســال دوم دانشــکده من» موفق شد در اولین  �
تجربــه بازیگري خــود جایــزه بهترین بازیگــر «چهل و یکمین 
جشنواره بین المللي فیلم مســکو» را دریافت کند. برایم جالب 
است که شــما در معرفي بازیگران خوش آتیه به سینماي ایران 
موفق بوده اید؛  افرادي مثل ترانه علیدوســتي،  پگاه آهنگراني، 
نگار جواهریان، نسرین مقانلو و طناز طباطبایي. نگاهتان به این 

اتفاق چیست؟
وقتي پخش کننــده فیلم به من خبر داد که فیلم به جشــنواره 
و بخش مســابقه راه یافته، حس غریبي داشتم. در طول مسیر که 

مي رفتم حسم تلخ بودم، خیلي تلخ! 
 چرا تلخ؟! �

بابت اتفاقاتي که براي فیلم در جشنواره فیلم فجر نیفتاده بود! 
به نظرم فیلم اصلا دیده نشــد! البته قصدم این نیست که داوري ها 
و جشــنواره فجر را قضاوت کنم، چون خودم بارها در این میزانسن 
قرار گرفته ام و مي دانم آدم هــا نهایتا به چیزي رأي مي دهند - اگر 
غیر از این شــود، شرمنده خود مي شوند- که دلشان مي خواهد، اما 
این باعث نمي شود که فکر کنم لابه لاي ۲۲ فیلمي که در جشنواره 
فجر به نمایش درآمد، بین ســینماي عامه پسند، جذاب و گیشه اي، 
ســینماي «هنر و تجربه» و سینماي ســومي که سینماي اجتماعي 
اســت و این روزها بیش از حد به شــکل آزاردهنده اي واقع گرایي 
مي کنــد و از آن نکبــت مي بارد،  فیلم من خیلــي پایین تر بوده! اما 

بحث من فراتر از اینهاست... .
 به نظرم بد نیست که روي ســینماي اجتماعي مکثي بکنیم.  �

منظور شــما این اســت که در حقیقت امید در دل این سینماي 
اجتماعي فعلي خیلي پررنگ نیست؟

دقیقا. وقتي تو در شــرایطي زندگي مي کني که چندان مطلوب 
نیســت و به عبارت دقیق تــر حال مردم بد اســت. وقتي با فیلمي 
تلخ و ناامیدکننده مواجه مي شــوي،  بــا دیدن آن دوباره حال بد تو 
مضاعف مي شــود! و درواقع فیلم ســاز بي رحمانه به یک مضمون 
تلــخ مي پردازد که در نهایت چیــزي عاید خودش و مردم نخواهد 

شد!
 جالب اســت ناصر تقوایي در نقد «ســازدهني» امیر نادري  �

البته ضمن تمجید از فیلم به این نکته هم اشاره کرد که ما اجازه 
نداریم ناامیدي خود را به فیلممان تسري بدهیم...

به نظرم نکته مهم همین است. حالا وقتي 
از این زاویه به فیلم هاي جشــنواره امسال نگاه 
کردم، لابــه لاي این نوع ســینمای به اصطلاح 
ناامیدانه که پررنگ نیــز بود، حضور فیلم هاي 
پرتــره غنیمتي بود که البته مي توانســتند بهتر 
باشــند؛ مثلا «غلامرضا تختي» و «شبي که ماه 
کامل شــد» که قطعا سینماي ایران به این نوع 

فیلم ها هم احتیاج دارد.
 به ویژه «غلامرضا تختي»... �

بله. هرچنــد که مي تــوان نقدهایي به آن 
داشــت، اما به نظرم مردم به ســینماي پرتره 
نیاز دارند. در هر کشــور پیشــرفته اي وقتي به 
کتابخانه آنجا مراجعه کنید،  مي بینید مهم ترین 
بخش آن، آرشــیو کتاب هاي بیوگرافي  اســت. 

آدم هاي موفقي که بیوگرافي زندگي شان را منتشر کرده اند.
 خب «خاطره نویسي» یک سنت قدیمي در غرب است. �

بله. مثلا شما اگر به نجاري علاقه مند باشید مي توانید کتاب هایي 
پیدا کنید که نجارهاي موفق خاطراتشــان را نوشــته  و به نوعي به 
شما آموزش مي دهند. لازم نیست حتما هنرمند یا یک فرد مشهور 
باشــید تا کتاب خاطرات بنویســید. صاحب یک سوپرمارکت موفق 
هم مي تواند خاطراتش را بنویســد که چگونه به سوپرمارکت هاي 

زنجیره اي پیوسته است.
 به نظرم براي این قیاس باید به سنت ها و تفکرات غالب در  �

شرق و غرب نظري انداخت. در غرب توجه خاصي به «انسان» 
شده که همواره از سوي ما به آنها نقد مي شود، اما غالبا در شرق 
گرایش به حقیقت دارند و در جســت وجوي آن هستند. هرچند 
حکم کلي وجــود ندارد، اما دســت کم تبعــات و تجلي چنین 

نگرشي را مي توانیم بر زندگي امروز خودمان شاهد باشیم. حتي 
در ســینماي ایران فیلم هاي پرتره خیلي کم وجــود دارد. نکته 
قابل توجه این است که دائما در فیلم هایمان به دنبال «مفاهیم» 

هستیم. نظرتان چیست؟
این نکته مهمي اســت! چیزي که در طول چهار دهه و به ویژه 
۱۰ ســال اخیر برخي ها آدرس غلط داده اند، این اســت که فقط به 
دنبال «مفاهیم» باشــیم! درحالي کــه ذات و معناي «مفاهیم» در 
«مصادیــق» نهفته اســت؛ در اینکه در کار و حرفه خود به شــکل 
عملي الگو باشــي تــا دیگران از لابه لاي تلاش هــاي تو «مفاهیم» 
را اســتخراج کنند، امــا وقتي میانبر بزني و قبل از اینکه دســت به 
فعالیتي بزني و فقط در مرحله «بالقوگي» به دنبال مفاهیم باشي، 
این فرایندي غلط اســت! به همین دلیل مي گویم «بیوگرافي» مهم 

است.
مثلا یک آهنگر موفق در کتابش مي نویسد از کجا شروع کردم و 
چطور توانستم با آهن سروکله بزنم تا به یک شيء زیبا تبدیلش کنم 
که قابل استفاده شود. بنابراین خواننده با روند تلاش هاي یک انسان 
در گذر زمان آشنا مي شــود. او هرگز صرفا «معنا» را براي خودش 
تعریف نکرده تا بخواهد با میان بر به آن معنا برســد؛ چون به نظرم 
اینجــا فریب کاري پیش مي آید. در واقع تو به معنایي تکیه مي کني 
که در ذات خــودش به فعالیت ها و کارنامــه کاري تو برمي گردد. 
وقتي فلان منتقد مشهور سینما در شبکه فراگیر تلویزیوني به تمام 
فیلم هاي ســینماي ایران مي گوید «مبتذل»!  من هم مي خواهم در 
همان برنامه و شــبکه از او بپرســم از کارنامه خودت بگو، از کدام 
جایگاه داري صحبت مي کني؟ میزان تألیفات و مطالب نوشــتاري 

تو چقدر است؟ اصلا چقدر نقد مکتوب نوشته اي؟!
 مســئله مهم همین نقد مکتوب و نوشــتاري است. متأسفانه  �

الان اغلب شــده اند «منتقد افواهي». اصلا فرهنگ شنیداري و 
افواهي در ایران ریشه عمیقي دارد؛ درحالي که پایه هاي فکري، 

 تحلیلي و انتقادي یک تفکر فقط چارچوب نوشتاري را مي طلبد.
کاملا. ماندگاري در نوشــتن اســت؛ چون وقتي نگرشي مکتوب 
مي شــود، از ذهن نگارنده فاصله مي گیرد؛ اما وقتي بداهه صحبت 
مي کنیم، به ســرعت از خود ما عبور مي کنــد. اگر همین را مکتوب 
کنیم، همان زمان به کلمه تبدیل مي شود، از تو فاصله مي گیرد و با 

فاصله مي تواني با افکار خودت مواجه شوي.
 و از بیرون خودت را مي بیني. �

و وقتي به نتیجه مي رسد، لذت مي بري.
 اما همچنان احوالات تلخ شما برایم جاي سؤال دارد! �

من با احوالات تلخي به جشــنواره رفتم؛ چون مي دانســتم در 
یک نوع سینما کار کرده ام که به تعبیر خودم آن را عبور از سینماي 

اجتماعي و رسیدن به سینماي انساني تلقي مي کنم.
 از نظر شما سینماي انساني یعني چه؟ �

خــب این فرایندي بود که من از میان فیلم هایم به آن رســیدم. 
به نظرم ســینماي انســاني بســیار سخت اســت. وقتي در فیلمي 
به زندگي جوانــان و نوجوانان مي پردازي، گرفتــن  بازخورد مثبت 
چندان ســاده نیست؛ چون نوجوانان و جوانان به شدت قاضي هاي 
بي رحمي هستند و تو در مقام فیلم ساز، در زمان حال آنها را تعریف 
مي کني؛ یعني زمان حالشــان را براي آنها روایت مي کني. قصه اي 
را که انتخاب و شــخصیت هایي را که معماري کرده اید، آن قدر به 
مخاطب نزدیک است و مي تواند خود واقعي اش را در آن میزانسن 
ببیند که به ســرعت مي تواند بگوید خوب اســت یا بد، یا فلان جا به 

من دروغ گفتي.
 بگذارید کمی عقب تر بروم. اصلا عبور از سینماي اجتماعي و  �

رسیدن به سینماي انساني چه زمانی اتفاق افتاد؟
عبــور از ســینماي اجتماعي و رســیدن به 
ســینماي انســاني و اینکه در ذهن انسان چه 
مي گذرد، از ســه گانه هاي «زائر» شــروع شد؛ 
«شــب»، «هــر شــب تنهایــي» و «در انتظار 
معجــزه»؛ اینکه من آن زمان بعد از ســه گانه 
«دختري با کفش هــاي کتاني»، «من، ترانه ۱۵ 
ســال دارم» و «دیشــب باباتو دیــدم آیدا» که 
مســائل نوجوانان را مطرح کرده بودم، رسیدم 
بــه اینجا. در این ســه گانه، دوســت داشــتم 
به عنوان کسي که در کشــوري مذهبي زندگي 
مي کند و داعیه ایمان و مذهب دارد، بررســي 

کنم یک زائر چه مفهومي دارد؟
�  شــما دنبال مفهوم «معنویات» بودید. اگر 
ســه گانه اول را روایتي از آدم هــا و مصادیق 

بدانیم، شما در سه گانه دوم در جست وجوي معنا رفتید؛ چرا؟
دنبال  رفتن دوربین در ذهن کاراکتر بودم. وقتي با اصغر فرهادي 
صحبت مي کردم، به این نتیجه رســیدیم که ۸۰ درصد زائران دنیا 
نقاط مشــترکي دارند؛ مثلا وقتي افراد به واتیــکان، معبد آناهیتا یا 
فلان آتشــکده مي روند، هر زائر با هر نگــرش و مذهبی، ۷۰ درصد 
آییــن و آداب مشــترکي را بجا مي آورد. برای مثــال در ورود به هر 
مکان مقدس، به زائر توصیه مي شود مهربان و خوش اخلاق باش، 
با احترام رفتار کن، تمیز،  آراســته و منظم باش و بعد سفر معنوي 

خود را آغاز کن. این داده ها مربوط به همه زائران جهان است.
 شاید چون انسان ها در این مســیر به ریشه هاي فطري خود  �

نزدیک مي شوند؟
بله؛ وقتي به مقصد مي رســي، انبوه آدم ها را مي بیني و از آنها 
انرژي سرخوشانه و دل انگیزي مي گیري. آداب زیارت مي گوید وقتي 

به مقصد مي رسي، قبل از اینکه به خودت فکر کني به دیگران فکر 
کن؛ یعني اولین شرط زائربودن این است که پیش از هر دعایي براي 
خودت،  براي دیگران دعا کني. تو احســاس مي کني همه کســاني 
که آنجا هســتند، به تو فکر مي کنند و انگار دغدغه شــان مشکلات 

تو است.
 چــرا این مســیر را ادامــه ندادید؟چون اساســا پرداختن  �

هنرمندانــه به «مفاهیم معنوي» در ســینما اصلا کار ســاده اي 
نیست!

برای ســاخت آن فیلم ها خیلي ســرزنش شــدم. اغلب به من 
گفتند چرا ســینماي اجتماعي را رها کردي و سراغ سینمایي رفتي 
که به نظر مي رسید دولت پسند و حکومت پسند است؟! در حالي که 
اصلا این گونه نبود؛ چون فیلم هایم بار سیاسي نداشت و فقط دنبال 

تعریفي از تنهایي انسان ها بودم.
 جالب است که اخیرا در گفت وگویي درباره فیلم «دختري با  �

کفش هاي کتاني» که در زمان خودش به مسائل دختران نوجوان 
پرداخت و با اســتقبال مواجه شد، گفته شده که شما پایان فیلم 
را عوض کردید و این را ناشي از عدم جسارت شما عنوان کردند. 

نظرتان چیست؟ 
در واقع طرح و قصه تمام ســه گانه هایم با تم دختر، مال خودم 
بــوده. من فیلــم «دختري با کفش هــاي کتاني» را بعد از شــش 
سال ممنوع الکاري ســاختم. علتش هم حضور آقایان ضرغامي و 
خاکبازان،  مدیران وقت ارشــاد بود که اساسا با فیلم هاي «گل هاي 
داوودي» و «پاییزان» من مشــکل داشــتند. جالب اســت آن زمان 
خودم مي خواستم فیلم نامه «مي خواهم زنده بمانم» را که درباره 
زندگي پدرام تجریشي نوشته بودم، بسازم که نگذاشتند و درنهایت 
مرحوم ایرج قادري آن را ســاخت. یــا قرار بود من تهیه کننده فیلم 
«خواهران غریب» شــوم که باز اجازه کار نداشــتم. تــا اینکه دوم 
خــرداد پیش آمد و بــا روي کارآمدن آقاي خاتمي توانســتم طرح 
«دختــري با کفش هاي کتانــي» را وارد مرحله تولید کنم. موضوع 
را با ســعید مطلبي در میان گذاشــتم و گفتم مي خواهم این طرح 
را بــه فیلم نامــه تبدیل کنم. آن زمان آقاي مطلبي،  در ســیمافیلم 
فیلم نامه نویســي درس مي داد و گفت این کار را یکي از شاگردانم 
خوب مي تواند انجام دهد. او کسي نبود جز پیمان قاسم خاني. یک 
هفتــه بعد که پیمان طــرح را دید، به من پیشــنهاد خواندن کتاب 
«ناتوردشــت» را داد. هرچند شخصیت آن یک مرد بود. او پیشنهاد 
کرد با نیم نگاهي به این کتاب فیلم نامه را بنویســم. جالب اســت 
فیلم نامه خیلي خوب شد. من دوســوم فیلم را با فیلم نامه پیمان 
قاســم خاني کار کردم. اما یک سوم پایاني را با فریدون فرهودي کار 
کردم. علت این بود که در پایان سکانســي بود که «تداعي» شــب 
جایي ندارد بخوابد و ناچار مي شــود به فرودگاه مهرآباد برود. آنجا 
با دختر فراري آشنا مي شود و در گفت وگوهایشان به او یاد مي دهد 
که چگونه عمل کند تا کســي او را به عنوان دختر فراري نشناســد. 
هرچند ایده جالبي بود اما همان موقع به پیمان گفتم این سکانس 
بیشتر شائبه بدآموزي ایجاد مي کند. همان زمان به پیمان موضوع 
را گفتم. البته او دلخور شــد. اما بعد دیگر نشد که با هم همکاري 
کنیــم. به نظرم قاســم خاني یک فیلم نامه خوب درباره ســینماي 
اجتماعي نوشــت اما متأسفانه دیگر این مسیر را ادامه نداد و بیشتر 

به سمت سینماي کمدي رفت.
 بعد از ۹ سال سراغ «سال دوم دانشکده من» رفتید. چرا؟ �

فیلم نامه را پرویز شــهبازي در ســال ۱۳۹۴ ثبت کرده بود. دو، 
ســه فیلم نامه دیگر مثل «دختر» را افراد دیگــر کار کرده بودند. تا 
اینکه روزي با هم گپ مي زدیم و صحبت از کار مشترک پیش آمد. 
پرویز تأکید داشــت که من چند تــا از کارهایش را بخوانم. یکدفعه 
دیدم «آني» در فیلم نامه «ســال دوم دانشکده من» وجود دارد که 
مي تواند تداوم منطقي مجموعه کارهاي من باشد. یعني قرارگرفتن 
در موقعیــت یک آدم به نــام مهتاب در قصه که درگیر مســائلي 
مي شــود؛ یعني سرخوشــي ها، لذت جویي ها و غرایزش بر او غلبه 
پیدا مي کند و ناگهان سروکله «وفاداري» و «وجدان» پیدا مي شود. 
این شــخصیت بین این دو نیروي بســیار قوي سرگشــته مي شود. 
اینکه چند درصد از مردم مي توانند این لذت جویي را منهدم کنند و 
وفادارانه پاي رفاقت بمانند، مســئله مهمي است. یا یک انسان به 
جایي برســد که باید بگوید من باید از خودم عبور کنم و به وفاداري 
برسم. بنابراین گفتم این فیلم در تحسین «وفاداري» است که خیلي 
هم پررنگ شد. من اینجا بازخورد تماشاگران را ندیدم. حتي یک بار 
هم با تماشــاگر ایراني فیلم را ندیدم. چون تلخ بودم و حال خوبي 
نداشتم. با توجه به واکنش هایي که از همکارانم مي گرفتم که اصلا 
نمي خواهم قضاوتشان کنم اما برایم سؤال شده بود که این فیلم تا 
کجا تأثیرگذار است و تا کجا نیست؟! این فیلم چقدر توانسته حس 
و حالــي که من به خاطرش این قصه را انتخاب کردم، منتقل کند؟ 
حالا با راه یافتن فیلم به جشــنواره فیلم مســکو فرصت درخشاني 
برایــم پیش آمده بود کــه فیلم را بــا مخاطبي ببینم کــه جدا از 
فضــاي خودمان زندگي مي کند و فارغ از پیش داوري ها، قضاوت ها 
و احتمــالا دلخوري ها با فیلمم برخورد مي کنــد! واقعا واکنش ها 
حیرت انگیز بود. در ســالن دوهزارنفري ســینما- تئاتر مسکو فیلم 
با اســتقبال مواجه شــد. حتي به من گفتند که فیلم تو شلوغ ترین 

گفت وگوي مطبوعاتي را داشت.
 فقط شما حضور داشتید؟  �

بله. آقاي رازلینکف ۷۵ساله از معتبرترین و دوست داشتني ترین 
منتقدان روســیه که یکي از پربیننده تریــن برنامه هاي تلویزیوني را 

دارد، این نکته را به من گفت.
 نقد آنها به فیلم چه بود؟ �

جالب اســت در ایران به من مي گفتنــد که دوز «وفاداري» فیلم 
بالاســت! اما آنها بــه من گفتند که چــرا در پایان میــزان وفاداري 
شــخصیت مهتاب کم رنگ است و چرا ما را در تردید گذاشتي؟! چرا 
دچار این تزلزل شــدي و از چه ترســیدي که فکر کردي نباید فریاد 
بزند که پاي این دوستي ایستاده؟! این بزرگ ترین نقدشان به من بود. 
هرچند به بخشــي از این انتقاد حق مي دهم اما نیت ما این نبود که 
مهتاب در پایان قصه سرگشته شود! ما مي خواستیم مهتاب در پایان 

قصه به دانایي و واقعیت برسد، هرچند این واقعیت تلخ باشد.
 شــاید مخاطبان فیلم درایران در خارج از دنیاي فیلم آن قدر  �

محصور شعارزدگي ها شده اند که ناخودآگاه هر گونه رستگاري در 
فیلم ها را یک نوع شعار تلقي مي کنند؟

اگر از من به عنوان کسي که هفت دوره در جشنواره فجر داوري 
کرده و چهار دوره در هیئت انتخاب جشنواره فجر حضور داشته یا 
کسي که در تمام طول ۳۷ دوره جشنواره فجر به نوعي فعال بوده، 

بپرسید مهم ترین آسیب شناســي ماجرا کجاست،  مسلما گناه را به 
گردن داوران یا برگزارکنندگان جشنواره نمي اندازم!

 پس مشکل کجاست؟ �
آیین نامه جشــنواره ما اشکال اساسي دارد. یعني در ۱۰ روز باید 
۲۲ فیلم را قضاوت کرد و در معرض تماشــاي تماشاگران گذاشت. 
یعني روزي حداقل ســه فیلم. فیلم هایي که حداقل یکي، دو سال 
زمان برده تا ساخته شــود. حالا اگر بخواهید در دوره کوتاه ۱۰روزه 
این فیلم ها را ببینید، قطعا اشــتباهاتي رخ مي دهد. جشنواره فیلم 
مسکو جزء سه جشنواره بزرگ جهان است. یعني کن، ونیز، مسکو، 
برلین، لوکارنو جشــنواره هاي درجه الف هســتند. به دلیل سابقه، 
قدمــت و کارنامه و اینکه از چارلــي چاپلین تا ریچارد برتون در این 

جشنواره جایزه گرفته اند،  مورد توجه جهان است.
 و دیگر اینکه ســنت تئاتر و ســینما در روسیه قوي و قدیمي  �

است.
باید هم نســل من باشید تا بدانید چه مي گویم. در دهه ۴۰ و ۵۰ 
بین جوانان اگر داستایفســکي، بوریس پاسترناک، چایکوفسکي و... 
را نمي شناختي یا «باله قو» را ندیده بودي، اصلا به حلقه خودشان 
راهت نمي دادند و تو را روشــنفکر و صاحب اندیشه نمي دانستند. 
در جشنواره مســکو ۱۰ فیلم در بخش مسابقه وجود دارد و نه ۲۲ 
فیلم! فرق دیگر این است که داوران از یك ماه قبل فیلم ها را دیده 
و بــه آنها فکر کرده انــد و حالا مجددا با تماشــاگر مي بینند. یعني 
هیچ فیلمي بدون اینکه در نهایت با تماشــاگر دیده شود، قضاوت 
نمي شــود. در کن و ونیز هم همین اســت. تو وقتــي به عنوان داور 
انتخاب مي شوي، یك ماه قبل فیلم را در اختیار داري که در آرامش 
و تنهایــي فیلم هــا را ببیني و تحلیل کني. بعد شناســنامه افراد را 
ببینــي. ضمن اینکه جشــنواره بین المللي اســت و مثل کن و ونیز 
و... از همه جاي جهان فیلم مي آید. یعني از هر کشــوري یك فیلم 
انتخاب شده اســت. اینجا شما مجموعه تولیدات سینماي ایران را 
غربــال مي کني با هیئت انتخابي که نمي گویم خوب هســتند یا بد 
اما وظایف کاملا مشــخصي بر عهده شــان مي گذارند. یعني هیئت 
انتخاب ضمن اینکه مي خواهد فیلم را انتخاب کند، باید به این فکر 

کند که فیلم پروانه نمایش خواهد داشت یا نه.
 کلا وظایف بیشــتري جدا از انتخاب فیلم هــا به مثابه هنر بر  �

عهده دارند...
بله به شدت. در سال بین ۷۰ تا ۱۰۰ تولید داریم که همه متقاضي 
جشنواره فجر هستند و انتخاب اصلي  آن حضور در جشنواره است. 
نکته اصلي این اســت که هیئت انتخاب جشنواره ها بسیار مهم تر 
از هیئت داوري شان است. چون شــما در هیئت انتخاب چیدماني 
مي کنــي که آدم هــا را از لابــه لاي مبهم و ناشــناخته بودن بیرون 
مي آوري. وگرنه مگر مي شــد امثال کیارســتمي و فرهادي کشــف 
شوند؟! فیلم هاي آدم هاي مهجور و فیلم سازان ناشناخته را کشف 
مي کنند. براي من مهم اســت که هیئت انتخاب چه کساني باشند. 
جشنواره ما یك جشن است اما وقتي مي خواهید از این جشن خارج 
و وارد داوري شــوید، اتفاق جدي و غم انگیزي رخ مي دهد. هرسال 
بخش زیادي از کساني که معترض هستند که فیلم شان دیده نشد، 
حق دارند و کســاني که جایزه گرفته اند هم حق دارند. اینجا وقتي 
هیئت انتخاب کارش را درســت انجام دهد و فیلم ها را به درستي 
انتخاب کند، همه ۲۲ فیلم انتخابي ارزشمند خواهند بود که از این 

ممیزي خارج شــده اند. در ایران انتخاب بهترین کارگردان و بازیگر 
کمي شــوخي است. به همان دلایلي که من مي گویم مثلا یک سال 
امیر جدیدي بهترین بازیگر شــناخته مي شــود و نویــد محمدزاده 
چون در لحظه آخر رأیش کم مي شــود، عقــب مي ماند. اما اصلا 
به این معني نیســت کــه ارزش کارش کمتر اســت و برعکس. ما 
اینجا وقتي به ســاختار «تنگه ابوقریب» دقت مي کنیم، نمي توانیم 
نســبت به ســاختار فیلم دیگري که خیلي زیباســت امــا زمین تا 
آســمان فرق مي کند، بي تفاوت باشــیم و تو مي فهمي بازیگري که 
در این میزانســن آمده چطور جان و جسم و روح و روانش را وسط 
گذاشــته اســت اما اینها کافي اســت که تا تو به داوري برسي؟ به 
نظرم نــه. معیار خاصي براي داوري وجود ندارد. این طور نیســت 
که یکسري استاندارد داشــته باشیم که مثلا بازیگر چطور راه برود، 
انعطــاف بدن، قدرت بیان و بازي با لحن و القاي حســش چگونه 
باشد. وقتي بازیگري بتواند من را وادار کند با تأمل و خوب نگاهش 
کنــم، جزء کاندیداهاي بهترین بازیگر قــرار مي گیرد. اما اگر به جاي 
من کســي دیگر باشــد، به همین دلایل کاملا موجه مي تواند کسي 
دیگر را انتخاب کند. بحثم فیلم هاي خوب و بد نیســت. یك ســري 
فیلم ها حس و حالشــان خوب درنیامده و تــو را به عنوان مخاطب 
معمولي یــا روزنامه نگاري که بي حب و بغــض و فارغ از رفاقت ها 
فیلم را مي بیني، نتوانسته خودش را تحمیل کند. درنتیجه کارش را 
درست انجام نداده و ناچار هستي آن را کنار بگذاري. بنابراین برایم 
مهم بود در جشنواره مسکو با فیلم من چگونه رفتار شود. به نظرم 
فیلم درك شــد. آنها کاملا فهمیدند که چــرا در فیلم من،  چهره ها 

درحالي که مي خندند،  شاداب نیستند.
 باید بپذیریم که ســینماي ایران جور خیلــي از کمبودها در  �

جامعه را مي کشد.
دقیقا. وقتي مدت ها روي ســلیقه و ذائقه موســیقي مردم کار 
نشده. بنابراین در سینما دنبال تفرج و خیلي چیزهاي دیگر هستند. 
بنابراین ناچار مي شــویم کمدي هایي بســازیم که مثلا جاي خالي 

تفریحات دیگر را پر کند!
 بــه نظرم جــدا از تحلیل تان دربــاره نقصــان در آیین نامه  �

جشنواره فجر، این جشنواره بسیار شبیه مدیرانش است و اصلا 
مدیریت نظام مند ندارد. مثلا یک سال مي گویند رویکرد جشنواره 
این است که جوانان بیایند و فیلم سازان قدیمي نیایند. متأسفانه 
جشنواره را با بقالي اشتباه گرفته اند که هر چیزي، تازه اش خوب 

است! مگر تفکر به سن و سال است؟!
بله درســت مي گویید و این بحث که جوان ها باید بیایند و پیرها 

بروند، درست نیست.
 الان مــد جوان گرایي اســت. اما یك نمونــه از جوان گرایي  �

معیوب را در مدیریت شــبکه ســه این روزها شــاهد هستیم. 
چندي پیش یکي از دوســتان مي گفت در گردهمایي تدوینگران 
برتر جهان برخي از تدوینگران مشــهور با ۷۰ سال سن  در کنار 
دستیاران شان حتي با واکر مي آمدند و درباره ایده هاي خلاقانه 
تدوین سخنراني مي کردند. ما داریم آدم ها را بر اساس سنشان 
قضــاوت مي کنیم نه آنچه در مغزشــان مي گذرد و چقدر خوب 
اســت که شایسته ســالاري حاکم شــود. بگذریم! چرا مسائل 

خانواده در فیلم هاي شما پررنگ است؟
ســینمایي که من چهار دهه را صرفش کرده ام، بیشتر پرداختن 

به شــخصیت هایي اســت که به نظرم حتي در خانواده شان درك 
نشــده اند. حتي در نزدیك ترین ارتباط منطقي و انساني  با آدم هاي 
اطراف خود فهمیده نشــده اند! نســلي که حتي بــا صمیمي  ترین 
دوســتانش دچار سوءتفاهم است؛ نســلي که به شدت تنهایي اش 
را حــس مي کنم و با وجــود اینکه در جمع حضــور دارند، بعد از 
تجربیاتــي که داشــتم تنهایي تك تك شــان را احســاس مي کنم. 
واقعیت این اســت «آني» کــه در فیلم نامه پرویز شــهبازي حس 
کردم، ایــن بود که مي توانم ایــن تنهایي را ترســیم کنم و بفهمم 
مهتاب از یك خانواده متوســط رو به پاییــن وقتي رفاقتي عمیق با 
دختري از خانــواده متمول دارد، فارغ از اختــلاف طبقاتي، این دو 
صادقانه و صمیمي به هم نزدیک شده اند. حالا چه اتفاقي مي  افتد 

که این دو نفر از هم دور مي شوند؟
 به هرحالت، مبحث خیانت هم در کارهاي شما وجود دارد. �

به نظرم بیشتر مرز بین خیانت و وفاداري است.
 چیزي که کمتر در فیلم هــاي ایراني مي بینیم، فرایند زندگي،  �

 فرایند ارتباط میان انسان ها اســت. درعوض تا دلتان بخواهد 
درباره «نتیجه ها» فیلم ســاخته مي شود. به نظر شما چه چیزي 
در اغلب فیلم ها وجود دارد که تماشاگر با آنها همدل نمي شود؟

بخش مهم این اســت که بســیاري از شــخصیت هاي ماکتي و 
قلابي هستند.

 مثلا در کجاها قلابي بودن نمود عیني پیدا مي کند؟  �
مثلا بــه دلیل انتخــاب غلط بازیگــر. وقتي بازیگــري در جاي 
اشــتباهي در مواجهه با نقش قرار مي گیرد، آدمي مي شــود که تو 
نمي تواني بــا او همدلي کني. ضمن اینکه گره هاي داســتان قابل 
باور نیســتند. مــا در شــرایطي کار مي کنیم که ســاخت فیلم هاي 
اجتماعي خیلي ســخت تر شده است. چون همیشه شاهد وقایعي 
هستیم که دیروز تصورش براي مان امکان پذیر نبود. هر روز در حال 
سورپرایزشدن هستیم. در شرایطي هستیم که هیچ چیز جامعه مان 

تثبیت شده نیست؛ حتي رابطه صمیمي تو با همکارت.
 شاید چون شــخصیت آدم ها بنا بر شرایط در موقعیت هاي  �

مختلف متجلي مي شود؟
اساسا همه فیلم «سال دوم دانشکده من» همین جمله است.

 فیلم چه زماني اکران خواهد شد؟ �
امیدوارم پاییز اکران شود.

 سها نیاستي چگونه انتخاب شد؟  �
به نظرم سها نیاستي اولین جایي که براي گرفتن نقش آمد دفتر 
من بود. قبــل از آن از حدود ۹۰۰ نفر تســت بازیگري گرفته بودیم. 
جالب اســت او در روزهاي آخر انتخاب شــد. یکي از ایرادات آقاي 
ردایــي، تهیه کننده فیلم، به من این اســت که  تو چرا مي گویي ۹۰۰ 
نفر را دیدي، ســها که روزهاي آخر آمد. گفتم اگر سها روزهاي اول 
آمده بود که دیگر ۹۰۰ نفر را نمي دیدم! من کســي را مي خواســتم 
که مســئولیت پذیري بدانــد. وقتي یک حرف را یک یــا دو بار به او 
بگویي، ســریعا به درک موقعیت برسد. از همه مهم تر اینکه اعتماد 
به نفس کافي و وافي داشــته باشــد. نمي خواهم تعریف بي مورد 
بکنم ولــي مي خواهم بگویم اینها ۷۰ درصد دلیل انتخاب اســت. 
۳۰ درصــد بقیه به دلیل نوع نــگاه و چهره اش بود. او هم مي تواند 
فاقد هر نوع حس و هم به شدت باحس باشد. همین الان مي توانم 
عکسي از ایشــان بگیرم که فکر کني مجسمه سنگي است با همان 
لبخند همیشــگي که مي توان به تمســخر تعبیر کرد. مثل فرشــته 
ارسطویي که براي نقش آوا انتخاب شد. اما او مرتب به کلاس هاي 
بازیگــري مي رفت و با یکي از افراد تئاتري ازدواج و هدفمند راهش 
را پیدا کرده و او هم مســئولیت پذیر بود. زمان دادن جایزه مســکو 
به ســها گفتم تو به نمایندگي از نســلي این جایــزه را مي گیري که 
کمتر توانسته اند بغضشان را بشکنند و فریادشان شنیده شد. امروزه 
بازیگري گرایش اول نوجوانان و جوانان شــده اســت. جالب است 
بدانید ســها در ۱۸سالگي در رشــته معماري دانشگاه تهران قبول 
مي شــود. پدر و مادرش بــه او اعتماد کرده و اجــازه دادند زندگي 
مستقل داشــته باشــد و هدفمند این کار را کرده اند. پدرش برایش 
خانــه اي مي گیــرد و مي گوید از اینجا به بعد خــودت مي داني چه 
کار کنــي و بــه او اعتماد مي کند. این خیلي مهم اســت که شــما 
مي خواهید روزنامه نگار باشــید یا نه. مثلا اگر روزنامه «شــرق» به 
شــما کار ندهد از این تصمیم منصرف مي شــوید؟ هرگز. پس آنچه 
شــما را در روزنامه نگاري مصر کرده،  انگیزه و پشتکارتان است. من 
در دورانــي روزنامه نگاري کردم که اگــر یک عکس ۴×۳ از هرکس 
چاپ مي کردم زندگي اش عوض مي شــد. اولین بار عکس شهرام و 
ابي را من در مجله هفتگي چاپ کردم. هشت صبح روز بعد که به 
روزنامــه آمدم دیدم هر دو نفر منتظر من هســتند که مرا در آغوش 
بگیرند. نکته این اســت که من مي خواهم کســي را در پرده نمایش 
نشــان دهم که بدانم اول احساس مسئولیت پذیري را مي فهمد، نه 

اینکه ادایش را دربیاورد.
 البته یکي از مشکلات سینماي ایران برخي از بازیگران هستند  �

که بعد از اینکه فکر مي کنند مشــهور شده اند، روش و منش آنها 
تغییر مي کند و دستمزدهاي بالا مي خواهند. نظرتان چیست؟

من و شــما هر دو این تجربه را داشــته ایم کــه خیلي بي مورد 
نیســت. شــما نمي توانید منکر این قضیه شــوید که شهرت خوب 
نیســت و حالت را خوب نمي کند. نکته این اســت که تعداد زیادي 
به شهرت رسیده و در شهرت فرو رفته اند و کساني هستند که لذت 
دوران شهرت را برده اند و حالا به مسئولیت پذیري مي رسند و اینکه 

براي مردم کار کني چه لذتي دارد.
  راستي چرا یکي، دو سال اخیر حضور موفق سینماي ایران در  �

جشنواره کم رنگ شده است؟
باعث تأسف است.

 به نظر شما دلیلش چیست؟ �
متأســفانه تنها اتفاقي که براي سینماي ما افتاده فقط جایزه اي 
اســت که سُها نیاســتي در ســال ۱۳۹۸ گرفته. حس ناخوشایندي 
به من مي گوید با جشــنواره ها رایزني مي شــود. در ۴۰ سال گذشته 
ســینماي ایران توانست پیام آور مردمي باشــد که صلح را دوست 
دارند و مهربان هســتند و شایســتگي هاي زیادي دارند. فیلم هاي 
ایراني در هر جشــنواره، مردمي را نمایندگي مي کرد که در تبلیغات 
عمومي جهاني تروریســت خوانده مي شــوند! و سینما این فضا را 
تلطیف مي کرد. احساسم این است که به نظر مي رسد رایزني هایي 
شــده. حداقل مي دانم و مطمئنم در سي وهفتمین جشنواره فیلم 
فجر حداقل شــش، هفت فیلم شایستگي هاي زیادي داشته اند اما 

جاي این فیلم ها در جشنواره ها کجاست؟
 سؤال من هم این است؟  �

فیلم هایي هســتند که به نســبت حضور مــا در دوره هاي قبل، 
مي توانســتند در کن باشــند. قبل از کن ما فیلم هایي ساخته ایم که 

حتي مي توانستند در جشنواره برلین حضور پیدا کنند.
 به نظر شــما راه حل برون رفت از این وضعیت  چیســت؟  �

مثلا وظیفه سازمان ســینمایي مثل هر دولتي که حامي سینماي 
فرهنگي است،  چیست؟

اگر برایشــان اهمیت داشــته باشــد باید در اروپا سالن بگیرند و 
فیلم هــاي ایراني را نمایش دهند. کاري که هند کرده و به شــدت 
موفق بــوده. وقتي هالیوود احســاس خطر کرد که ممکن اســت 
مخاطبانش کمتر از بالیوود شــود، ســینماي هنــد را مهجور کرد 
و نســل فیلم سازان درخشــان هند دیگر نمي درخشــیدند! دولت 
هندوســتان در تمام کلان شهرهاي بزرگ دنیا ســینما اجاره کرد و 

هزینه اش را داد.
 در نظر داشــته باشــید که تکنولوژي و صنعت بالیوود قابل  �

مقایسه با ما نیست.
پــس مي توانیم تــا ابد منتظــر بمانیم و کاري نکنیــم؟ من اگر 
تصمیم گیرنده بودم در لندن،  رم، مادرید و... سینما اجاره مي کردم و 
فیلم هاي ایراني را نمایش مي دادم. ممکن است شش ماه یا حتي 
یک ســال اول استقبالي نشود. اما کم کم ذائقه تماشاگر بین المللي 
را به دست مي آورید. این وظیفه دولت است. اما وقتي یادم مي افتد 
۴۰ ســال قبل کســي خوشــحال نبود که من ســینما کار مي کنم و 
کسي اســتقبال نکرد زماني که «خون بارش»، «رهایي» و «گل هاي 
داوودي» را کار مي کردم، فقط با شــوق فردي مان بود که سینما را 
زنده نگه داشــتیم. اگر تاریخ سینماي ایران را از آغاز دهه ۵۷ مرور 
کنید، شش، هفت سال طول کشید تا محصولات حوزه هنري به بار 
بنشیند. اوایل مهدي صباغ زاده،  حسین زندباف، من و چند نفر دیگر 
با عشــق فردي کار کردیم. الان هم اگــر آقاي ظریف کمي جدي تر 

باشد، باید از این قضیه سر در بیاورد... .
 مشــکلات کشور آن قدر زیاد اســت که در دولت اول و دوم  �

آقاي روحاني فرهنگ در اولویت نبوده.
متأسفانه.

 به نظر شــما با تغییرات در سازمان ســینمایي، چه اتفاقاتي  �
خواهد افتاد؟

ارتبــاط نزدیکي با آقاي انتظامي نداشــته ام و ایشــان را خیلي 
نمي شناسم. آنچه هســت کارنامه اي است که همه مان مي دانیم. 
ولي تا تکلیف کل کشــور با سینما روشــن نشود، در بر همان پاشنه 

مي چرخد!
 با این حال تحلیل تان از اوضاع فعلي چیست؟ �

من احســاس مي کنم پروژه اي در کار است که دو گروه با هدف 
مشترك یعني برانداز و افراطي ها، سینماگران ایراني را تحقیر کنند.

 بعد از اینکه در دو، سه دوره سینماگران مخصوصا سلبریتي ها  �
مــردم را براي رأي دادن ترغیب کردند یــك نگاه وجود دارد که 

مانع دخالت آنها در سیاست شوند. نظر شما چیست؟
این نگاه کاملا جدي است. اگر من در جایگاه پنج سال قبل بودم، 
واقعا ترجیح مي دادم کسي متوجه نشود رأي من چیست. بنابراین 

باید دلایل جدي وجود داشته باشد که در سیاست دخالت کرد.
 ولي همه جاي دنیا این طور اســت و دخالــت مي کنند. یك  �

مدت تلویزیون برنامه هایي داشــت که مــردم را ترغیب کنید و 
الان مي گویند نکنید. همیشــه سیاست هاي فرهنگي ما تابعي از 

سیاست هاي غیرفرهنگي ماست.
زمانــي بود کــه تلویزیون ما مي توانســت جریان ســازي کند و 
متأســفانه الان دیگــر نمي تواند. اشــکال هم از نــگاه و تولیدات 
خودشان اســت. مثلا عادل فردوسي پور مجري اي بود که کارش را 

بلد بود و مي توانست مخاطب را نگه دارد. اما 
او را تاب نیاوردند!

از  � منظورشــان  واقعــا   نمي دانــم 
جوان گرایي چیست؟

اینکه نادرســت است. چون تو باید ۲۰ سال 
کار کني تا تازه یاد بگیري چطور کار کني.

در � دنیــا  خبرنــگاران   بزرگ تریــن 
 ۷۰، ۸۰ سالگي به پختگي مي رسند... .

تازه مي فهمند چطور از ابزاري که در اختیار 
دارند درست استفاده کنند.

 به نظر شما پشت این قضایا چه نگاهي  �
است؟

هیچ چیز؛ جز سرگشتگي و چه کنم چه کنم 
عبث که به اغلب مردم تسري پیدا کرده است.

 حالا با این جوان گرایي و ضد مسن گرایي چه کنیم؟  �
اگر من فیلم «ســال دوم دانشــکده من» را نمي ساختم،  قطعا 
کســي دیگر نمي ساخت. اگر فیلم «متري شــیش و نیم» را سعید 
روستایي نمي ساخت کســي دیگر هم کار نمي کرد. در سینما کسي 
جاي دیگــري را نمي تواند بگیرد. این درکي اســت که حداقل باید 
خودمان بفهمیم و این قدر دچار بغض و حســادت هاي سطحي و 

بي مایه نباشیم. هرکس فقط مي تواند فیلم خودش را بسازد.
 برگمان در ۸۰سالگي بهترین فیلمش را ساخت. �

و همین طور کلینت ایستوود... .
 اینجاســت کــه مي گویم مــدام دنبال «مفاهیم» هســتیم  �

نــه «مصادیق». فردیــت برایمان مهم نیســت، به همین دلیل 
نمي توانیم در کارهاي جمعي هم موفق باشیم.

و به همین  دلیل وقتي تصمیم گرفتي مفهوم گرا شــوي، بازي را 

باخته اي، زیرا مفهوم به شعار تبدیل مي شود که باورکردنی نیست 
و به تو تفهیم مي شــود، مفهوم باید از دل مصادیق استخراج شود؛ 
آن هم کار من نیســت. مــن فیلمم را مي ســازم و منتقد فیلمم را 
مي بیند و نظر مي دهد و کاملا هم حق دارد و درست است. مفاهیم 
یك مرحله برتر از کار ماســت. وقتي شما تابلوی نقاشي مي کشید 
یا داستان مي نویسید یا تصمیم مي گیرید لید مصاحبه تان چه باشد، 
خلاقیت و زیبایي شناســي درخشــان مخاطب پذیري را دارد. وقتي 
شما مصاحبه  چاپ شــده تان را مي بینید، حیرت زده مي شوید که از 
دل یك گفت وگوي ســاده چه چیزي درمي آید؛ ولــي ما ظاهرا در 

همه این سال ها سعي کرده ایم مفهوم گرا باشیم.
  موافق جدایي جشنواره جهاني و ملي هستید؟ �

شاید اول مي گفتم نه؛ یعني بهتر بود ترکیب این دو با هم باشد، 
چــون پخش کننده خارجــي و بازار فیلم و صاحبان جشــنواره ها 
عادت کرده بودند؛ احساس مي کردند خودشان انتخاب مي کنند و 
این شوق را گرفتیم. یك مدیر جشنواره با ۲۰ سال سابقه کار همه 
اهمیتــش را در این مي داند که به تهران مي رود و از بین ۵۰ فیلم، 
دو فیلم را کشف مي کند، اکنون این فرصت از مدیر جشنواره گرفته 
شــده و یك ســري فیلم را انتخاب می کنند و مي گویند از سینماي 
ایــران این فیلم ها را ببین. به همین دلیل هر مدیر جشــنواره اي که 
من را مي شناسد، از جشنواره لوکارنو تا جاهاي دیگر اولین کار این 
اســت که به من ایمیل مي زند که تو بگو چه فیلم هایي هست که 
ببینم. مطمئنم این ایمیل را به دیگراني که مي شناسند هم مي زند. 
یعني فکر مي کند فســتیوال ما فیلم هاي موردعلاقه خودش را به 
او تحمیل مي کند. اکنون که جدا شده باید همین مسیر ادامه پیدا 
کند؛ اما ثبات اولین شــرط حضور یک جشنواره است که دبیرخانه 
جشــنواره بداند امروز که جشنواره ســي وهفتم تمام شد، از فردا 
به جشــنواره سي وهشتم فکر کند. الان من پیشــنهادم این است 
که دبیرخانه جشــنواره ســال آینده حتما میزبان فیلم ساز کره اي 
جیلیــک به دلیل نزدیك بودنش به فرهنگ مــا و نوع نگاهش به 
ســینما شــود. از همه مهم تر اینکه پیشــنهاد مي کنم از الان چند 
پخش کننــده بین المللــي را دعوت کنید که کارگاه آموزشــي برپا 
کنند. چرا فقط بازیگر و کارگردان باید ورك شــاپ بگذارند؟ چرا از 
گومون فرانسه کســي در اینجا ورك شاپ نگذاشته؟ چرا در زمینه 
عرضه محصولاتمان اســتعدادیابي نمي کنیــم؟ مي دانم افرادي 
هستند که منتظر این فرصت اند که فقط کسي به آنها یاد بدهد که 
چطــور بین المللي فکر کنند. من یك باور جدي دارم،  ضعیف ترین 
فیلــم از نگاه ما مخاطب جهاني دارد. فقط باید کســاني باشــند 
که شناســایي کنند کجــا و چگونه این مخاطبــان را بیابند. وقتي 
دبیرخانه جشــنواره نمي داند سال بعد هم هست یا نه این سؤال 
اشــتباه اســت. فرقي نمي کند جشنواره جدا باشــد یا با هم، باید 
درســت انجام شــود و هر اتفاقي مي افتد بدانیم که مثلا افرادي 
هستند که کارشان را بلد هستند و در جایگاه درستي قرار گرفته اند 
تا اینکه ســه ماه مانده به جشنواره جهاني دوباره این بحث پیش 
بیاید و بگویند آمار هزینه ها را بده. شفاف ســازي خوب است؛ اما 
ایــن را اول از همه بایــد «ان جي او « هاي فراگیر اعــلام کند، مثل 
همه جاي دنیا. در فرانســه یك روز به نام روز نیکوکاري دارند که 
از هفت صبح تا هفت شــب برنامه دارند. شماره حساب ها اعلام 
مي شوند و سازوکار اینکه چطور مي تواني کمك کني. ساعت ۷:۱۰ 
صبح میزان کمك هاي دریافتي را اعلام مي کند تا شــب. وقتي این 
آمــار را در تلویزیون مي بیني دلت مي خواهد حتي یك یورو میزان 
کمك ها بیشــتر شود و ترغیب به کمك کردن  شوي، چون مي داني 
این پول قرار اســت به کساني داده شود که نیازمند هستند. هفت 
شب برنامه تمام و اعلام مي شود که چقدر پول جمع شده است. 
سال بعد یك ماه قبل از شروع روز نیکوکاري، 
گزارش عملکرد پول هایي که سال قبل جمع 
شــده بود اعلام مي شــود. این یك فرهنگ و 

تمدن است.
�  خلاصــه این فرهنگ و تمدن از نظر شــما 

چیست؟
دوســتي براي اولین بار به آلمان رفته بود. 
برایم تعریف مي کرد که دیده نواري روي زمین 
در فرودگاه هست که تو باید پشت آن بایستي 
که پاســپورتت را کنتــرل کننــد. دومین چیز 
ســرویس هاي بهداشــتي بود که خیلي تمیز 
بود. گفــت همان جا فهمیدم همــه تمدن و 
فرهنگ یعني همین دو چیز. به نظرم درست 
مي گوید. فهمیدن نظم و نــوار نارنجي که تو 
نوبت را رعایت کني. ما در فرهنگمان بلد نیســتیم نوبت را رعایت 
کنیم چــون آن قدر حقت را ضایع کرده اند کــه فراموش کرده ایم 
یك چیز شــریف و مقدس در جهان به نام رعایت «نوبت» وجود 
دارد که تو اگر قرار اســت کاري کني باید صبر کني تا نوبتت برسد. 
اینجا همه مي خواهند همدیگر را دور بزنند. امنیت خاطر نســبت 
به حقوق اجتماعي و انســاني و شهروندي و... باید باشد. ولي من 
ناامید نیســتم و فکر مي کنم همه این ۴۰ ســال را لازم داشتیم تا 
برســیم به این فرهنــگ که چطور با هم حرف بزنیــم،  اگر این ۴۰ 
ســال نبود اینها را نمي فهمیدیم. الان مي توانیم ســاعت ها با هم 
حرف بزنیم. امیدوارم برســیم به جایي که مردم خودشان به این 
شــعور اجتماعي برســند که حق همدیگر را ضایع نکنند و تصور 
نکنند حق با آنهاست. چون در این صورت فکر مي کنند هر رفتاري 

شایسته است.

گفت وگو با رسول صدرعاملي به مناسبت موفقیت فیلم «سال دوم دانشکده من» در جشنواره فیلم مسکو

مفهوم گرا شوي، بازي را باخته اي  فرانک آرتا
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 روزي با هم گپ مي زدیم و صحبت 
از کار مشترک پیش آمد. پرویز تأکید 

داشت که من چند تا از کارهایش 
را بخوانم. یکدفعه دیدم «آني» 

در فیلم نامه «سال دوم دانشکده 
من» وجود دارد که مي تواند تداوم 
منطقي مجموعه کارهاي من باشد. 
یعني قرارگرفتن در موقعیت یک 

آدم به نام مهتاب در قصه که درگیر 
مسائلي مي شود. یعني سرخوشي ها، 

لذت جویي ها و غرایزش بر او غلبه 
پیدا مي کند

متأسفانه تنها اتفاقي که 
براي سینماي ما افتاده 
فقط جایزه اي است که 

سُها نیاستي در سال ۱۳۹۸ 
گرفته. حس ناخوشایندي به 

من مي گوید با جشنواره ها 
رایزني مي شود. در ۴۰ 

سال گذشته سینماي ایران 
توانست پیام آور مردمي 
باشد که صلح را دوست 
دارند و مهربان هستند و 

شایستگي هاي زیادي دارند. 


